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 شناسیروانبا رویکرد  و حدیث قرآن درظلم  ۀواکاوی مسئل

 1صدیقه گیوی

 چکیده

ی در سـطوح فـردی و تـوجّهثیرات قابل انسانی است که تأ ۀئل پیچیدظلم یکی از مسا
مکاتب فرهنگی، دینی و اخلاقی قرار گرفته اسـت.  توجّهاجتماعی دارد و همواره مورد 

ویژه قرآن کریم و مسـتندات روایـی، از اد مختلف ظلم در متون وحیانی، بهبررسی ابع
 اد بـه آیـات قـرآن و روایـاتای برخوردار است. پژوهش حاضـر بـا اسـتناهمیت ویژه

به تبیین مفهوم ظلم، انواع و مصادیق آن، وظایف انسان در برابـر ظلـم و  نامعصوم
. هدف ایـن تحقیـق، دسـتیابی بـه فهـم استپرداختهخروی آن آثار روحی، دنیوی و ا  

کارهـایی بـرای مقابلـه بـا راه ۀها و ارائـتری از تأثیرات ظلم بر روان و رفتار انسانعمیق
شناسـی فی آن در سطوح فردی و اجتماعی بـا رویکـرد روانظلم و پیشگیری از آثار من

 .است
 به ظلم. شناسیروانو حدیث، رویکرد  قرآنظلم در  ظلم، آثارمفهوم  :هاکلیدواژه

                                                                 
 .15/06/1403، تاریخ پذیرش: 17/01/1403. تاریخ دریافت: *
 (givi.1398@gmail.com. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث )1
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 مهمقد  . 1

 در آن پیامـدهای و ظلـم موضـوع ،تاریخ طول در بشری ۀجامع مشکلات ترینمهم از یکی
 انسان زندگی در آن مخرب آثار و ظلم ذاتی قبح به هتوجّ  با و است بوده اجتماعی و فردی زندگی

 از پرهیـز بحـث اسـت، کـرده بینیپیش ظالمان برای آخرت در کریم قرآن که عقابی و عذاب و
 همـۀ کـه شومی پدیدۀ .کندمی پیدا ایویژه اهمیت ،آن ارتکاب از دیگران داشتن برحذر و ظلم

 گوشزد را آن وخیم عواقب  هائمّ  کهآن ویژه به ند،ابرخاسته مبارزه به آن با مصلحان و پیامبران
 امـام که جایی تا ،اندکرده تشویق و تشجی  ،دمؤکّ  گونۀ به آن با مبارزه در را خود پیروان و نموده
و  کونا للظّالم خصماً »: فرمایدمی حسین امام و حسن امام به خویش نامۀوصیت در علی

 همـۀ. (۴۷ نامـۀ البلاغـه، نهـج) «باشـید ستمدیده یار و ستمگر دشمن همیشه؛ للمظلوم عوناً 
 در راه این در و اندنموده مبارزه ظلم با خویش اجتماعی شرایط با متناسبنیز  معصوم امامان
 بـه.. .و خـانگی حصـر و شـکنجه در حالـت و زنـدان یـا در عبادت محراب در یا جنگ میدان

ها آیه و صـدها حـدیث در تبیـین فتـیلت ملی گذرا و بررسی اجمالی دهأت .اندرسیده شهادت
 نشانگر این واقعیت است.  ،عدالت و زشتی و نکوهش ظلم

 پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

شـاره اام آن عـ ایهـهنیشـیپتنهـا بـه برخـی  ود شـنت افی یاصخ ۀنیشیپ هقالموص خص رد
یکی از موانـ  « کرامت انسان در قرآن کریم»( در پژوهشی با عنوان 1388یدالله پور) .شودمی

های اسلامی عدالتی معرفی نموده و نتیجه گرفته که تمام آموزهیابی به کرامت را ظلم و بیدست
 با کرامت انسانی کاملًا سازگار است.

العرب در  ةقرآن و تحول فرهنگی در جزیر»( در پژوهشی با عنوان 1391عاشوری نالکیاشری)
العرب کانون ظلم و فساد و خرافات بـود، نشـا  و ة دارد زمانی که جزیربیان می« قرن اول هجری

ل بردنـد؛ قـرآن کـریم تحـوّ سـر مـیهپریشی بو رواندر ترس آنها شادابی از روان مردم دور شده و 
با عقاید مختلف را جـذب های متنوع، مخاطبان و با روش کرددر مخاطبان خویش ایجاد  یعظیم
و  کردهالعرب ایجاد  ترین تحولات فرهنگی را در جامعۀ جزیرةظهور اسلام عمیق ،در نتیجه نمود.

 موده و آرامش روانی را برایش به ارمغان آورده است.با تکریم انسان، او را از فساد و ظلم دور ن
 سـازی بـر اسـاس تئـوریتمـدّننقش عقلانیت در »( در پژوهشی با عنوان 1396یعقوبی)
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 .کرده استسازی معرفی تمدّن ستیزی را زمینۀطلبی و ظلمعدالت« امامیه امامت در اندیشۀ
ظلـم« کوت در برابـر ظلـمبررسی علـل سـ»( در پژوهشی با عنوان 1394ابوالحسن نژاد)

داند و سکوت در مقابل ظلم را معلول فقر فرهنگـی و ستیزی را ویژگی بارز فرهنگ اسلامی می
کند، اعتقادات و اخلاقیات عاملی که نقش کلیدی ایفا می گیردمیو نتیجه  کندمیاعتقادی بیان 

 فرد است.
هـا در نظـام فتـار دولـتبست عـدالت در تنظـیم رکار»( در پژوهشی با عنوان 1397ر)شبّ 

ق ابعاد مختلف عدالت، ظلم و تعـدّی و با تحقّ  ه است کهنتیجه گرفت« الملل از منظر اسلامبین
 استکبار و نقض پیمان و نقض حقوق بشر و... ممنوع خواهد شد.

« ارتبا  معنویت با پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن»( در پژوهشی با عنوان 1400هاشمی )
خواری را موجب رف  موان  و ایجاد بسترهای ها و مبارزه با ظلم و ویژهفرصت عدالت در توزی 

 داند.گذاری و افزایش ثبات اقتصادی میسرمایه

 پژوهشهدف . 2ـ1

رو ظالم به میزان ظلمـی رود؛ از اینپذیری نمیفطرت الهی انسان، زیر بار ستمگری و ستم
و ممکـن اسـت تـا  گیـردمییش فاصله از فطرت الهی و هدف خلقت خو ،شودکه مرتکب می

عیّت» ۀمرحل مظلوم نیز به میـزان سـتمی کـه تحمّـل  رود و از آن نیز فرو کاسته شود؛پیش  «سب 
موجـب فشـار  ،دهد و این شرایط اگر تـداوم پیـدا کنـدعزّت نفس خود را از دست می ،کندمی

خود را نجـات دهـد، احسـاس  کند و اگر نتواندو زندگی او را از معنا تهی می شودمیروانی او 
و دسـت بـه  شـودهـای سـخت روحـی و روانـی دچـار و چه بسا به بیماری کندمیدرماندگی 

تواند دلیـل خروی گردد. این مطلب میخودکشی یا خود سوزی بزند و گرفتار خسران دنیوی و ا  
فطـرت پـاک شناسی را تبیین کند که چگونه ظالم را از پرداختن به موضوع ظلم با رویکرد روان

 ،و بـا احسـاس قربـانی بـودن کنـدمیو مظلوم را از زندگی عزتمندانـه دور  نمایدمیالهی تهی 
 سازد.میپریش رنجور و روان

 ادبیات پژوهش .3ـ1
لماً »ظلم در لغت از مادۀ  به معنای تاریکی و شکافی است کـه در زمـین بـه « ظَلَمَ یَظلم  ظ 

(. ۳۷۴/ ۱۲: 1414 منظـور،)ابـن «غیـر موضـعه یء فیلشوض  ا»اند: آید و نیز گفتهوجود می



 
 

 

ال 
س

شم
ش

 | 
ارۀ 

شم
15 | 

ان 
بست

تا
14

03
 

 
 

8 

 ظلم به معنای تجاوز از حد و انـدازه نیـز آمـده اسـت  قرار دادن چیزی در غیر موض  آن.یعنی 
  ،، تجـاوز از حـق را گوینـد«ظلـم: »آمـده مفرداتکتاب اند. در تعبیر کرده «جور»که از آن به 

 رود. گنـاه بـزرو و کوچـک، هـر دو، بـه کـار مـی ۀلذا دربـار ؛زیاد این تجاوز چه کم باشد چه
 بـرای ابلـیس همـین  نیـز و دادای کـه انجـام بـه سـبب تعـدی به همین دلیل به حترت آدم

 :1412)راغـب اصـفهانی، فاصـلۀ بسـیار اسـت ،اگرچـه میـان ایـن دو ظلـم ،لفظ به کار رفته
537-538.) 

هـم« عـدوان»و « جـور»، «ظلـم»اسـت:  آمـدهبقـره  ۳۵ذیل آیـۀ  البیان مجمعکتاب در 
چنانچه  ؛اند. ضد ظلم، انصاف و ضد جور، عدل است و اصل ظلم، کم کردن حق استمعنی

لَها وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْه  شَیْئًا.خدا فرموده است:  ک  تَیْنِ آتَتْ أ هـر دو بـاغ  .(33: کهف) ..کِلْتَا الْجَنَّ
 /۱ :1372)طبرسـی،  گذاشـتناقص نمی کرد؛ یعنیداد و از آن چیزی کم نمیخود را می ۀمیو

۱۹۳ .) 
: شـرک، گنـاه و انـدچنـین اهاز آنبرخی دارای مصادیق زیادی است که متون دینی ظلم در  

 ،معرفـی شـده اسـت «شرک، کفر و نفـاق»ترین ظلم، . بزرو عصیان، بغی، عدوان، ستم و...
لْـم  عَظـیمفرماید: می که خداوندچنان رْكَ لَظ  (. در تعریـف دیـن بـه هـر 13:)لقمـان إِنَّ الشِّ

ونا وَ لکِـنْ فرماید: خداوند می ؛ظلم گفته شده است ،در حق دیگری ضرر نقصان و ...ما ظَلَم 
ون؛ مْ یَظْلِم  سَه  وا أَنْف   (. 57 :)بقره بلکه ضرر به خودشان وارد شد ؛به ما ضرر نزدند کان 

 ؛ظلـم گوینـد ،ز ثوابی محروم سازدا عمداً  همچنین به ناقص کردن حق، یا کسی که خود را
نْت  » فرماید:که می حترت یونسسخن مانند  ي ک  الِمین إِنِّ   کسـیبه همـین سـبب ؛ «مِنَ الظَّ

)طبرسـی،  «بـه خـود سـتم کـرده اسـت که به او گفتتوان کند، میمحروم  یکه خود را از ثواب
1401: ۱ /۱۳۴.) 

 پژوهشو ساختار  روش. 4ـ1

 و پـس از  شـده تـدوین تحلیلـیـ  توصـیفی روش و ایکتابخانـه زارابـ با رو پیش پژوهش
 رابر ظلم از دیـدگاه قـرآن و حـدیث ، تکلیف در بشناسیذکر مصادیق ظلم از منظر قرآن و روان

 هـای راه پرداختـه و در ادامـه، خـروی ظلـمآثـار دنیـوی و ا   بـهپس سـ را واکاوی کـرده اسـت.
گیری از مباحـث بخش مقالـه، نتیجـهپایـان .اسـت پیشگیری از ظلم و خشونت را بیـان کـرده

 شده است.ارائه
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 ظلم از منظر قرآن مصادیقانواع و  .2

 شود:مینوع تقسیم  دوکریم به بندی اصلی در بیان قرآنف ظلم در یک ردههای مختلگونه

 ()حق اللّٰه ظلم انسان نسبت به پروردگار .1ـ  2

مانی نیـز رهبران آس دستورهایرکشی و سرپیچی از الهی و س هایگونه نافرمانی از دستورهر
ظلم به خدا از  برداری است.اقی از شرک در فرمانزیرا مصد ؛شودظلم به خداوند محسوب می
و  قام و صفات جلالیه و جمالیـهیکی کوتاهی در رعایت شأن و م :دو جهت قابل بررسی است

تتـیی   :عبـارت اسـت از کـهشدّت و عظمت آن است  یدیگر؛ توحید است در آنچه مستحقّ 
یکـی  :شـود. انسان به دو صورت مرتکب ظلم به خدا میحقوق و عدم رعایت حدود و شأن او

 .در حیطۀ عمل یظلم در فتای فکری و عقیدتی و دیگر

 ظلم در عقیده .1ـ 1ـ2

اسـاس  ایمان به خداوند به عنوان خالق یکتای جهان هستی، اعتقادی توحیدی است که بـر
شود و هرگونه اخلال و تزلزل در اعتقـاد لی و یا اشراق روحی برای موحد ایجاد میاستدلال عق

 شود.می سوب، در واق  ظلم در عقیده محـ  شود ککه منجر به کفر یا شرـ توحیدی 

 كفر .2ـ  1ـ 2

است. کسی که احسان غیر را نسبت بـه خـود  یکفر در لغت، پوشانیدن و پنهان کردن چیز
 (.714: 1412)راغب، گویند کفران نعمت کرده است ،ا بپوشانداظهار نکند و آن ر

 صـفتی بـاطنی و از افعـال قلبـی کـه های اوستانکار خدای تعالی و نعمت ،کفر در اصطلاح
 و )شعرانی دارد انسان کارهای زشت و ناپسند در این صفت قلبی، ریشه آید.انسان به شمار می

 (.2/340: 1380ریب، ق

 شرک .3ـ  1ـ2

شْـرَكَ بِـهِ : است هساختبردروغی  گناهی بزرو و وعظیم  یظلم ،شرک هَ لَا یَغْفِر  أَنْ ی  إِنَّ اللَّ
هِ فَقَدِ افْتَرَی إِثْماً عَظِیماً  شْرِكْ بِاللَّ ونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاء  وَ مَنْ ی  یَغْفِر  مَا د   رزیوشرک خدا گمان،؛ بیوَ

 شـرک خـدا بـه کـس هر و بخشد،می بخواهد که هر برای را آن از کمتر و بخشدنمی را خود به
بـالاترین و  ،ونـدخدا کـه (. از آن رو48 :)نسـاء است بربافته بزرو گناهی حقیقت در ،ورزد

مـل محسـوب عتـرین ظلم به خدا نیز شنی  نامتناهی است، ،صفات در و برترین موجود است
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هَ لَا یَغْ  نخواهد شد:و هرگز بخشیده  شودمی ونَ ذَلِـكَ لِمَـنْ إِنَّ اللَّ شْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِـر  مَـا د  فِر  أَنْ ی 
هِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بَعِیداً  شْرِكْ بِاللَّ   بخشـدنمـی را خـود به ورزیشرک خدا گمان؛ بییَشَاء  وَ مَنْ ی 

  دور راهـیِ گـم دچـار ،ورزد شرک خدا به هرکه و بخشد،می بخواهد که هر برای را آن از کمتر و
  ارزشی را همتـای خداونـد قـراردادن. شرک یعنی موجود بی(116: )نساء است شده درازی و

 شـود تـا مـی زیرا مشرک بـا اعمـال خـود موجـب ؛شرک و کفر است ۀظلم به مخلوق نیز ثمرو 
غیـر خـدا  پرستشِ  تِ ذلّ ۀ ت عبودیت پروردگار به قعر درّ از اوج عزّ  ،هم دیگر بندگان هم خود و

 .ساقط شوند

 ظلم در عمل  .4ـ  1ـ2

تکـذیب آیـات . شـودخداوند مـی عملی نیز مرتکب ظلم به ساحت مقدسانسان از جنبۀ 
در آیـات قـرآن  .رودو کذب از مصادیق ظلم به شـمار مـی افترا ،الهی و دروغ بستن به خداوند

یـا یا دروغ به عنوان وصـفی از ظالمـان آمـده و  :گونه به این مسئله اشاره شده استکریم به دو 
به  به خداوند است بستن نظور از دروغ بستن به خدا، افترادروغگو را ظالم معرفی کرده است. م

لَاءِ فرمایـد: از زبان اصحاب کهف میدر قرآن ی قائل شوند. خداوند یکه برایش شرکااین هَـؤ 
لْطَا ونَ عَلَیْهِمْ بِس  ونِهِ آلِهَةً لَوْ لَا یَأْت  وا مِنْ د  خَذ  نَا اتَّ هِ کَذِباً قَوْم  نِ افْتَری عَلَی اللَّ ن فَمَنْ أَظْلَم  مِمَّ ؛ ن بَیِّ

 روشـن دلیلـی آنـان[ ]خـدایی بـر چـرا انـد؛برگرفتـه خدایانی او جای به که هستند ما قوم اینان
  .(15: )کهف بندد؟ دروغ خدا بر کهآن از ستمکارتر کیست و آورند؟نمی

 ظلم در رفتار و ارتکاب فواحش .5ـ  1ـ2

کـه در محتر پروردگار، ارتکاب فواحش و کارهای زشت اسـت  از رفتارهای ظالمانهیکی 
اعراف  کمبار ۀلذا در سور ؛ده و حرمت آن را اعلام نموده استکرخداوند به صراحت از آن من  

يَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْاثْمَ وَ الْ فرماید: می مَ رَبِّ ما حَرَّ لْ إِنَّ بَغْيَ بِغَیْرِ الْحَـقِّ وَ أَنْ ق 
ونَ  هِ ما لا تَعْلَم  وا عَلَی اللَّ ول  لْطانآ وَ أَنْ تَق  لْ بِهِ س  نَزِّ هِ ما لَمْ ی  وا بِاللَّ شْرکِ  ؛ بگو خداونـد تنهـا اعمـال ت 

گناه و ستم بدون حق، و این ]همچنین[حرام کرده است و  ،زشت را، چه آشکار باشد چه پنهان
و به خدا مطلبی نسـبت  او قرار دهید کشری ،خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده که چیزی را که

 (.33: )اعراف دهید که نمی دانید
جـب ی هرگونه کاری است که زیـانبخش باشـد و موادر اصل به معنآیه،  در این« اثم»واژۀ 
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راین هـر نـوع بنـاب ؛بـاز دارد کدن به ثواب و پـاداش نیـو او را از رسی انحطا  مقام انسان گردد
« غَیْرِ الْحَقِّ »مورد بحث، به قید  ۀدر آی« بغی»توصیف  داخل است. ،اثم وسیِ   اهی در مفهومِ گن

 (.155/  6 :1375،دیگران و )مکارم شیرازی «است« بغی»از قبیل توضیح و تأکید روی معنای 

 )حق الناس( ظلم انسان به دیگری .2ـ 2

دن صدمه و ضربه به شخص حقوق آنان و وارد کر ظلم به دیگران یعنی ضای  کردن حقی از
ایجاد نوعی نقصان و کمبود و ضرر در دیگری  ،در اصلو حیثیت و یا موقعیت او  یا شخصیت،

گرفتن این حقوق و تجاوز به حـریم آنـان، ظلـم محسـوب  است. مردم حقوقی دارند که نادیده
و شود:می ذِینَ یَظْلِم  بِیل  عَلَی الَّ مَا السَّ ـمْ إِنَّ ولَئِـكَ لَه  رْضِ بِغَیْـرِ الْحَـقِّ أ 

َ
ونَ فِي الْْ اسَ وَ یَبْغ  نَ النَّ

 ،نـاحق بـه زمـین در و ورزنـدمـی سـتم مردم به که است کسانی برای تنها ملامت ؛عَذَاب  أَلِیم  
 (.42: )شوری دارند دردناک عذابی که آنانند کنند؛می سرکشی

 )حق النفس( ظلم انسان نسبت به خود .3ـ  2

در آیـات  گـردد.مظالم بـه آن برمـی ۀچرا که هم ؛استترین نوع ظلم گسترده ،ظلم به نفس
گردد که ظلـم بـه نفـس به خوبی روشن می ،شودمی توجّهتی به مصادیق ظلم به نفس ققرآنی و

 یابد. میظلم به خداوند تجلّی  به شکل ظلم به دیگران و و دارای بازتاب اجتماعی است
بـه  ،تم کنـدکه به خـود سـنَفسَه  کانَ لِغَیرِهِ أظلَمَ؛ کسی مَن ظَلَمَ » ند:فرمود حترت علی

 (.۸۵/  ۶ :1377آمدی،)تمیمی «کنددیگران بیشتر ستم می
اهمیـت  ،وع ظلـم و پیشـگیری از آنبه این نـ توجّهبه دلیل بازتاب اجتماعی ظلم به نفس، 

 د.کنه جامعه را نیز مبتلا میبلک ؛شودا اثرات آن تنها دامنگیر شخص نمیزیر ؛یابدمی
ودَ  ...نماید: گونه معرفی میم به نفس را اینخداوند متعال ظال ـد  فَقَـدْ  للّـهِ ا وَ مَنْ یَتَعَـدَّ ح 

ظلـم بـه  ،نی و تشریعیبیرون نهادن پای از حدود الهی و قوانین تکوی (.1)طلاق:  ظَلَمَ نفسه
)مکـارم  ن اسـتافـضـامن مصـالح مکلّ  ،این قوانین و مقررات الهـی .شودنفس محسوب می

 (.223/  24 :1375و دیگران،  شیرازی
زیـرا قـوام و دوام هـر دیـن بـه وجـود  ؛ین اسلام کسی اجازه ندارد به خودش ظلم کندیدر آ

بایـد  ،ی اجتمـاعی و حقـوق دیگـرانهـا. فرد مـؤمن عـلاوه بـر مسـئولیتاستپیروان آن دین 
 ؛شـودمـیموجب بروز دشمنی میان مـردم  ،به نفس النفس خویش را هم رعایت کند. ظلمحق
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 پی مقاصد حیوانی و پـرورش گذارد و درخویش احترام نمی« عالی خودِ »م به زیرا شخص ظال
گـردد. انـواع دیگـران مـی طلبی موجـب دشـمنی میـان او وآید. این منفعتبر می« دانی خودِ »

لین کسی اسـت کـه اوّ  ،فاعل گناه زیرا ؛شودالم به نوعی ظلم به نفس محسوب میگناهان و مظ
 رسد. عقوبت کارها به او می

 شناسیاز منظر روان ظلم در قرآنمصادیق  .3

 مَـنْ  وَ فرمایـد: داند و مـیقرآن کریم عامل اصلی فشارهای روانی را دوری از یاد خدا می
ل بگرداند، در حقیقت زنـدگی و هر کس از یاد من د ؛ ...ضَنْکاً  مَعیشَةً  لَه   فَإِنَّ  ذِکْري عَنْ  أَعْرَضَ 

بلکـه در عـین  ؛سختی در زندگی به معنی ناداری نیست (124)طه:  سختی خواهد داشت...
شود و روح و روانـش در تلاطـم و .. می.داشتن مال و امکانات، مبتلا به حرص، بخل، طم  و

 کنـدطلبـی و خودخـواهی مـیگیـرد و آرامـش روان خـویش را فـدای زیـادهاضطراب قرار می
های اخلاقی، روحی و روانی بر اساس قرآن کریم، (. منشأ تمام بیماری119/ 13: 1386)طیب،

اندوزی، آرزوهـای دور و های آن به صورت حسادت، مالاستکبار و خودپرستی است که جوانه
.. را .خـواهی، قناعـت وطلبی، دیگرنماید و به مرور زمان صفات فطری حـقدراز و... رشد می

فرد هر  ،( که در این صورت44)فرقان:  کاهدتر از حیوان فرو میده و انسان را به پستزایل نمو
 محصول آن خواهد بود. ،مسئولیتی و کوردلیشود و قساوت قلب و بیظلمی را مرتکب می

 هاراه ساختن انسانگم .1ـ 3

کـه  سـانیک ؛سـتراه خداهـا از راه ساختن انسـانگم ،ترین مصادیق ظلم به دیگراناز مهم
از طریق القای شبهه و یـا از طریـق  را این کار ،دارندل از راه خداوند بازمیینواع وسامردم را با ا

ـالِمِینَ إِلا ضَـلَالاً : دهندتطمی  و مانند آن انجام می ،تهدید وا کَثِیـراً وَ لَا تَـزِدِ الظَّ  وَ قَدْ أضَـل ّ
 اکـه انبیـدین و شریعت الهی، بعد از آن در م و( و یا با ایجاد تفرقه و اختلاف بین مرد24: )نوح

وا مِنْ نمایند: به مردم ظلم می ،روشنگری کردند ذِینَ ظَلَم  یْل  لِلَّ حْزَاب  مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَ
َ
فَاخْتَلَفَ الْْ

 .دفشان باز داشتن از راه خداست( و ه65: )زخرف عَذَابٍ یَوْمِ ألیم

 ترک احسان به والدین .2ـ 3

سـت کـه ضـد ظلـم محسـوب ا ایتـرین واژهنزدیـک «عـدل» ظلم، ۀکلم اضدادِ  در میان
 رفتـار نیکـو بـا  دسـتور اسـلام،. نقطه مقابـل یکدیگرنـد ،«ظالم محسن و»؛ همچنین شودمی
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 زیـرا عـدل  ؛(. احسـان بـالاتر از عـدل اسـت83: )بقـره و بالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً  :والدین است
 ولـی احسـان  ؛دریافـت نمایـدو آنچه برای اوست  پرداخت کندارد آن است که آنچه بر عهده د

 )قرشـی، دریافت کندآن است که بیشتر از آنچه بر عهده دارد بدهد و کمتر از آنچه برای اوست 
1371: 2  /137.) 

صله امربه نیکی به والدین ، بلافاـ  که ظلم عظیم خوانده شده ـ خداوند پس از نهی از شرک
لْ تَ د: کنمی وا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ق  شْرکِ  مْ أَلاَّ ت  مْ عَلَیْک  ک  مَ رَبُّ  :)انعـام ...عَالَوْا أَتْل  مَا حَرَّ

حق  ۀالعاددلیل بر اهمیت فوق ذکر نیکی به پدر و مادر، بلافاصله بعد از مبارزه با شرک، .(135
 .ر و مادر در دستورهای اسلامی استپد

غَنَّ عِنْدَكَ الْکِبَـرَ  وَ فرماید: قرآن می ا یَبْل  اه  وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسانآ إِمَّ وا إِلاَّ إِیَّ د  كَ أَلاَّ تَعْب  قَتی رَبُّ
مـا جَنـاحَ  ما قَوْلا کَرِیمآ وَ اخْفِـضْ لَه  لْ لَه  ما وَ ق  فٍّ وَ لا تَنْهَرْه  ما أ  لْ لَه  ما فَلا تَق  ما أَوْ کِلاه  ه  أَحَد 

لِّ  یانِی صَغِیر الذُّ ما کَما رَبَّ لْ رَبِّ ارْحَمْه  حْمَةِ وَ ق   را او جـز کـه کرده حکم پروردگارت و؛ اً مِنَ الرَّ
 آنهـا بـه رسـند، پیـری بـه تو نزد دو هر یا دو آن از یکی اگر کنید، نیکی مادر و پدر به و نپرستید

 سـر از آنـان بر و. بگو خنس احترام و خوشی به آنان با و مزن بانگ آنان بر و مگو« اف[ »حتی]
 کـودکی در مـرا کـه چنـان ،آنـان بـررحمـت آر  !پروردگـارا :بگو و آر فرود فروتنی بال مهربانی
 (.24 ـ 23 :)اسراء پروردند

رسـاند و ایـن و امر و فرمان قطعی و محکـم را مـی دارد« امر»مفهوم مؤکدتری از « اءقت»
ترین اصل اسلامی در کنار نیکی یعنی اساسیاست. قراردادن توحید  لهئسخن تأکید در این مس

 . است تأکید دیگری بر اهمیت این دستور اسلامی ،به پدر و مادر
نعمت از سوی والدین به  بیشترین ،خداوند است و پس از خداوند ،نعمت انساناولین ولی

بـه  کنـد و بلافاصـله احسـانمـی دعـوت به یکتاپرستی ابتدا ،یادشدهآیات  لذا .رسدانسان می
 (. 75ـ74/ 12 :1375 دیگران، و )مکارم شیرازی شودیادآور میوالدین را 

 همنوعان نسبت به پرخاش و غضب  .3ـ 3

 قـرار انسان وجود در حکمت اساس بر خداوند که است احساساتی از یکی غتب و خشم
 ،نمؤمنـا و همنوعـان بین در لذا است؛ حق از دفاع برای فقط آن از استفاده جایگاه و است داده
 بـا برخـورد در کـه همچنـان ،شـود مـدیریت و کنتـرل باید و ستخطا عصبانیت و خشم بروز

 ،نباشـد یتعـدّ  بـه منجر که ایاندازهبه  را غتب باید و نمود برخورد منفعل نباید خدا دشمنان
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 ناراحت ناگوار، اتفاقات مقابل در طبیعی طور به انسانی هر(. ۱۹۰ :۱۳۸۱ ،اکبری) نمود اعمال
 دیگـر شـرور و هلاکـت موجب است ممکن ،نشود مدیریت خشم اگر اما ؛شودمی عصبانی و

 نداشـته رتفکّـ قـدرت ،عصبانیت بروز هنگام به فرد زیرا ؛(۲۹۴/ ۵: تابی کاشانی، فیض) گردد
 دیگـر فرد قتل موجب حتی و خلاف کارهای مرتکب است ممکن و( ۴۱۲/  ۳ :۱۴۰۷ کلینی،)

 تـربمخـرّ  و تـرشـنی  بسـیار ،خانه اهل میان در خشم و( ۲۶۵ / ۷۳ :۱۳۷۵ مجلسی،) گردد
 یابنـد، تکامل و رشد بتوانند خانواده اعتای تا باشد سالمی و منا جایگاه باید خانه زیرا است؛

 .گرددمی همسران عاطفی طلاق و فرزندان فرار موجب ،صورت این غیر در
 ر است که زندگی را به کـام هـر بداخلاقی نسبت به همس ،یکی از مصادیق بسیار مهم ظلم

 ایمـان کـه کسـانی ایفرمایـد: قرآن کـریم مـی کند و شقاوت ابدی را در پی دارد.دو تلخ می
  آنـان و. بریـد ارث بـه میلشـان بـرخلاف را ]شوهرمرده[ زنان که نیست روا شما برای ایدآورده

  بازسـتانید، ایـدداده آنهـا بـه را آنچـه از بخشـی تا ندهید قرار تنگنا در شمایند[ همسران ]که را
 آنـان از اگـر و کنیـد؛ رفتـار شایستگی به آنان با و شوند آشکاری زشت کار مرتکب کهاین مگر

 قـرار آن در فـراوان خیـری خـدا و داریـدنمـی خوش را چیزی بسا[ که بدانید] آیدنمی خوشتان
 (.19: )نساء دهدمی

وفِ  وَ »منظور از  نَّ بِالْمَعْر  وه  د و ایـن یه باشـاین است که با آنان معاشرت نیکو داشـت« عاشِر 
 شود.می آنهاو رفتار و معاشرت نیکو با  حقوق ایشان اعم از انصاف در نفقه یقید شامل ادا

مْ لِاهْلِهِ؛»فرماید: می رسول خدا ک  مْ خَیْر  ک  اش بهترین شما کسی است که با خـانواده خَیْر 
تـرین ( و چون کـه بیشـترین و طبیعـی555 / 3 :1411 ،صدوق) «بهترین ارتبا  را داشته باشد

ارتبا ، ارتباِ  خانوادگی است، لذا اگر ارتباطی درست و مسئولانه باشد، مؤثر و سازنده خواهد 
ب خواهد بود و خروجی چنین ر و مخرّ بود و اگر ارتبا  نادرست و غیر مسئولانه باشد، غیر مؤثّ 

روحی و روانی است که وجودشان در اجتماع  ۀا مشکلات عدیدافراد ناشایست و ب هاییخانواده
 شود.و باعث بزهکاری و انواع مفاسد اجتماعی می داردتأثیر منفی 

 فروشیكم .4ـ 3

دارد و گذاشـتن از کیـل برحـذر مـیفروشی و یا کمهای مؤمن را از کمخداوند کریم انسان
کم بر وایفرماید: ذاری شده است، لذا میگفروشان( نامفین )کمای با عنوان مطفّ حتی سوره
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 وزن یـا پیمانه مردم برای هرگاه اامّ  ؛ستانندمی تمام ستانند، مردم از پیمانه چون که آنان !فروشان
 شـد، در روزی بـزرو؟ خواهنـد برانگیختـه کـه برنـدنمـی گمـان آنان آیا. دهندمی کم کنند،
 (.5 -1 :فین)مطفّ 

همـین کـه ممکـن اسـت  ،شته باشد و تنها احتمال آن را بدهـداگر کسی یقین به قیامت ندا
ذه کند، کافی اند مؤاخمردم را بدانچه کرده ،قیامت راست باشد و خدای تعالی در آن روز عظیم

 (.381 / 20 :1401 )طباطبایی، «فروشی باز دارداست که او را از کم

 تمسخر. 5ـ3

مظالمی اسـت کـه مـورد  ،ب بد به افرادنیش و کنایه و نسبت دادن القا ،تمسخر، عیبجویی
 هـی  نباید ،ایدآورده ایمان که کسانی ای :فرماید. خدای متعال مینهی الهی واق  شده است

 زنان زنانی نه و باشند اینان از بهتر آنان شاید ؛کند مسخره را دیگر گروه مردان[ شما ]از گروهی
 بد هایلقب با را همدیگر و نکنید عیبجویی دیگریک از و باشند اینان از بهتر آنان شاید ؛را دیگر

 توبه که کسانی و [آنان آوردن] ایمان از پس بدی به مردم یادکردن است عنوانی بد چه ؛مخوانید
 (. 11: )حجرات ستمکارند که آنانند نکنند

باش و  وجنه عیب؛ طعاناً و لا مماریا لا لا مداحاً و اباً ویّ علا تکن »فرماید: می پیامبر اکرم
 (.467 :1365 )طبرسی، «گراگو، نه زخم زبانزن و نه مجادلهنه ثن

 از منظر قرآن و حدیث دربرابر ظلم تکلیف .4

نحل پس از بیان این مهم که برای هر امتی رسولی فرسـتادیم، محتـوا و  ۀقرآن کریم در سور
وَ لَقَـدْ  فرمایـد:مـیمعرفی « بارزه با طاغوت و ظالمتوحید و م»اساس دعوت تمام پیامبران را 

وتَ  اغ  وا الطَّ وا اللهَ وَ اجْتَنِب  د  ولًا أَنِ اعْب  ةٍ رَس  مَّ لِّ أ   (.36 :نحل) ...بَعَثْنَا فِي ک 
هـی   ،چنـین اصـلی ۀبر پایـ ؛سازدها و ستمگران نمیطاغوت ۀخداپرستی با پذیرش سلط

 ا با آنان همراه شود.مسلمانی اجازه ندارد در برابر ظلم و ستم ستمگران سکوت کند و ی
 شود:اشاره می ،برابر ظلم و ظالمان برشمرده در ذیل به برخی از وظایفی که قرآن برای انسان در

 همراهی و همنشینی نکردن با ظالمان .1ـ 4

وَ إِذا قرآن کریم با صراحت مؤمنان را از همنشینی و همراهی با ظالمان نهی فرموده است: 
ذِینَ یَخ   ونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ رَأَیْتَ الَّ مْ  وض  كَ عَنْه  نسِـیَنَّ ی یَخوضـواْ فـي حَـدیثٍ غَیْـرِهِ وَ إِمّـا ی  حَتَّ
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کْرَی مََ  الْقَوْمِ الظّالِمینَ  دْ بَعْدَ الذِّ یْطان  فَلا تَقْع   مـا آیـات دربـارۀ که دیدی را کسانی هرگاه و ؛الشَّ
 به را تو شیطان اگر و. شوند وارد دیگر سخنی رد کهاین تا برتاب روی آنان از ،کنندمی گویییاوه

 .(68 :)انعام منشین ستمکار گروه آن با یادآوری از پس ،افکند فراموشی
فرمود:  الاعلی بن اعین نقل کرده که گفت: رسول خدااز عبد ،آیه این در تفسیر قمی ذیل

پیشـوایی  کبـه یـایـد در مجلسـی کـه در آن مجلـس هر کس ایمان به خدا و روز جزا دارد، ب»
  (.212 / 1 :1367قمی، ) «شود، ننشیندبدگویی و یا از مسلمانی غیبت می

 تکیه نکردن بر ظالمان .2ـ 4

ـوا ن را از تکیه کردن به ظالمان نهی نموده و فرمـوده اسـت: اخداوند متعال مؤمن وَ لا تَرْکَن 
مْ  ار  وَ ما لَک  م  النَّ ک  وا فَتَمَسَّ ذِینَ ظَلَم  ونَ؛ إِلَی الَّ نْصَر  مَّ لا ت  هِ مِنْ أَوْلِیاءَ ث  ونِ اللَّ  کـهکسـانی به و مِنْ د 

 هـی  خـدا برابر در کهحالی در ؛شد خواهد دامنگیرتان دوزخ آتش که نکنید تکیه اندکرده ستم
 (.113 :)هود شد نخواهید یاری و داشت نخواهید یاوری و یار

روابط تجاری یا عملی بر اساس حفـظ منـاف   ه مسلمانان با جوام  غیر مسلمان،کاین البته
مسلمین و استقلال و ثبات جوام  اسلامی داشته باشند، نه داخل در مفهـوم رکـون بـه ظالمـان 

و اعصار بعد  وده باشد و در عصر خود پیامبراست و نه چیزی است که از نظر اسلام ممنوع ب
 همواره چنین ارتباطاتی وجود داشته است.

 دن ظالمانیاری نکر  .3ـ  4

دهد وجود دارد که نشان می« معاونت ظلمه»و « اعانت بر اثم» دربارۀدر فقه اسلامی بابی 
انسـان شود یاری ستمکاران و ظالمان و مجرمان است که سبب می ،ترین گناهانیکی از زشت

 باشد. کدر سرنوشت شوم آنها شری
ای افراد خاصی هسـتند و عهظالمان و ستمگران و افرادی همچون فرعون در هر جام اصولاً 

 .شوندها فرعون نمیفرعون ،جمعیت با آنها همکاری نکنند ۀاگر تود

م  .4ـ 4
 
 تظل

 تظلم یعنـی دفـ  ظلـم از خویشـتن و یـا شـکایت کـردن از ظلمـی کـه بـه او شـده اسـت
 (. 827 :1426 ،ی)فیروزآباد

را جایز دانسته اسـت،  خداوند در جایی که انسان مورد ظلم قرار گیرد برای دف  ظلم، تظلم
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ه  سَمِیع :فرمایدچنانچه می لِمَ وَ کانَ اللَّ وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظ  ه  الْجَهْرَ بِالسُّ حِبُّ اللَّ  ؛اً عَلِیم اً لا ی 
که ظلمی به او دارد که کسی با گفتار زشت به عیب خلق صدا بلند کند مگر آنخدا دوست نمی

 . (148 :نساء) ستبه اقوال و احوال بندگان دانا ورسیده باشد که خدا شنوا 
جویی، ناسزا و دشنام دهد، فرمود: خداوند دوست ندارد که کسی در مقام انتقام امام باقر

جایز است که از ظـالم بـه نحـوی کـه  ،که مورد ظلم واق  شده باشد که در این صورتمگر آن
 (. 201 /3 :1372)طبرسی، دهد انتقام بگیردشرع اجازه می

 دادخواهی و یاری طلبیدن .5ـ 4

ونَ؛ فرماید:خداوند در توصیف مؤمنان راستین می مْ یَنْتَصِـر  م  الْبَغْي  ه  ذِینَ إِذا أَصابَه  و  وَ الَّ
 .(39 :شوری) طلبندیاری می ]و شوندتسلیم ظلم نمی[آنها که هرگاه ستمی به آنان رسد 

 اری طلبیدن و انتقـام گـرفتن و دفـاع کـردن اسـت.به معنی ی« انتصار»از ماده  «ینتصرون»
؛فرماید: گونه که قرآن مینهما صْر  م  النَّ ینِ فَعَلَیْک  مْ فِی الدِّ وک  هرگـاه آنهـا از شـما  وَ إِنِ اسْتَنْصَر 

 (.72 :انفال) ست که آنها را یاری کنیدبر شما ،برای حفظ دین خود یاری بطلبند
سـکوت  ،اگر به تنهایی قادر بر دف  ظلم و ستم نیسـت هر مظلومی این است که ۀپس وظیف

مسلمانان است کـه  ۀهم ۀو وظیف ران به مقابله با ظلم قیام نمایدنکند و با استفاده از نیروی دیگ
 (. 464 / 20: 1375 )مکارم شیرازی و دیگران، به ندای او پاسخ مثبت دهند

ر اسـتغاثه مطـرح شــده و قصــص بـا تعبیـ ۀدر مـورد دادخـواهی و یـاری طلبیـدن در سـور
هِ...؛ :فرمایدمی وِّ ذِی مِنْ عَد  ذِی مِنْ شِیعَتِهِ عَلَی الَّ مرد اسرائیلی از موسی خواسـت  فَاسْتَغاثَه  الَّ

 ؛است« استنصار»به معنای « استغاثه» ۀکلم (.15: قصص) کند... کتا او را علیه دشمن کم
 (. 339 /7 :1385)مصطفوی،  است و یاری ی نصرتاچون غوث به معن

 انتقام گرفتن از ظالمان  .6ـ 4

 البتـه وفرماید: و می داندمیخداوند انتقام گرفتن از ستمگران را توسط ستمدیدگان مجاز 
 بـرای تنهـا ملامـت ؛نیسـت آنـان بـر ملامتی هی  ،گیرند انتقام دیدنشانستم از پس کهکسانی
 عـذابی کـه آناننـد ؛کنندمی سرکشی ناحق به زمین در و ورزندمی ستم مردم به که است کسانی

 (.42 - 41 :شوری) دارند دردناک
ما راعٍ غَشَّ یُّ أ»فرماید: توصیف میگونه اینشرایط حاکمان ظالم را در قیامت  پیامبر اکرم
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 ،)پاینـده «اسـتهر که با زیردستان خود به نیرنگ رفتـار کنـد، اهـل دوزخ  رعیتّه  فهو فی النار؛
 (.1027یث ، حد206 تا:بی

 اً هـا فطرتـچـرا کـه انسـان ؛الیف مهـم حاکمـان اجـرای عـدالت اسـتبنابراین یکی از تک
 .استعدادهای خویش را شکوفا نمایندتوانند عدالت می ۀجو هستند و در سایعدالت

 در قرآن و حدیث  آثار ظلم .5

 .داشت خواهددنبال بهاو  دنیا و آخرت آثاری در زندگی، هر عملی از انسان سر بزند

 آثار دنیوی ظلم .1ـ  5

هایی را بـرای آثار منفی دارد و محرومیت ،ظلم به لحاظ فردی و اجتماعی در زندگی دنیوی
 نماید.انسان ایجاد می

 محرومیت ظالمان از مقام امامت .1ـ  1ـ  5

  دانـدمیقرآن کریم ظلم و ستم را مان  بزرگی برای رسـیدن بـه مقـام امامـت و عهـد الهـی 
نَّ قـالَ فرماید: و می ه  ـه  بِکَلِمـاتٍ فَـأَتَمَّ ـاسِ إِمامـوَ إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّ ـكَ لِلنَّ ـی جاعِل   قـالَ  اً إِنِّ

ـالِمِینَ؛  تِی قـالَ لا یَنـال  عَهْـدِی الظَّ یَّ رِّ   را وی ابـراهیم پروردگـار کـه گـاهآن[ کـن یـاد] ووَ مِنْ ذ 
 مـردم پیشـوایی بـه را تـو مـن: فرمـود رسـانید؛ انجـام هبـ کامـل را آنها او و بیازمود کلماتی به

 سـتمکاران بـه مـن عهـد: فرمـود ؟گمـاری[]برمـی نیز من نسل از و :گفت ابراهیم ،گمارممی
 (.124 :)بقره رسدنمی

الهـی  شود، از حدّ ظلم در لغت به معنای تجاوز از حدّ است و هر کس که مرتکب گناه می
تواند به مقام امامت شخص گناهکار نمیو  شودام گناهان میظلم شامل تم . پسکندتجاوز می

تا صلاحیت مقام پیشوایی را کسب  بنابراین امام باید مصون از هر گونه ظلم و جور باشد ؛برسد
خـود را  ،که باشد ی همهر نوع ستم و از (. لذا هر کس ستم کند343/ 1 :1376 )جعفری، کند

انـواع آن، از دسـت داده  ۀرا در همـ و رهبـری یشـواییاز حقّ امامت محروم کرده و صلاحیت پ
 (.174 /1 :1387قطب، سید ) است

 ظالمان از هدایت  محرومیت .2ـ  1ـ  5

إِنَّ  فرماید:میو پذیری ظالمان بیان نموده قرآن کریم یکی دیگر از آثار ظلم را عدم هدایت
الِمِین هَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّ (. 50: )قصـص کندنمی هدایت را ستمکار گروه خدا گمان،بی ؛اللَّ
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انـد و به کسانی تفسیر شده است که امام و رهبر الهی را نپذیرفته یادشده ۀدر روایات متعددی آی
 کنند.تنها به آرای خویش تکیه می

 راهی ظالمان گم. 3ـ  1ـ  5

فرمایـد: و مـی ندکمیراهی بیان ضلالت و گم ،نایم یکی از آثار ظلم را برای ظالمقرآن کر
  ه  ما یَشاء الِمِینَ وَ یَفْعَل  اللَّ ه  الظَّ تِلُّ اللَّ  هرچـه خدا و سازدمی راهگم را ستمکاران و خدا ؛ ... ی 

خداوند کسانی را که با انکار آیات الهـی و بسـنده نمـودن بـر  (.27 :)ابراهیم کندمی بخواهد
هـدایت  ،پس اینان بـه طریـق حـق ؛کندراه میگم ،تقلید کورکورانه به خودشان ستم روا داشتند

 (. 19 /4 :1386)فیض کاشانی،  ثبات قدم ندارند ،فتنه و آزمایش ۀشوند و در لحظنمی

 زیانکاری ظالمان .4ـ  1ـ 5

قـرآن  ، از ایـن روکند دائم دچار خسران استظالم چون بر خلاف فطرت الهی حرکت می 
رْ  فرماید:می ل  مِنَ الْق  نَزِّ ـؤْمِنِینَ وَ لا یَزِ وَ ن  وَ شِفاء  وَ رَحْمَة  لِلْم  ـالِمِینَ إِلاَّ خَسـارآنِ ما ه   ؛ ایـد  الظَّ

  جـز را سـتمکاران کـهآن حـال ،فرسـتیمفرومـی اسـت رحمت و شفا مؤمنان برای که را قرآن و
 ۀآری، قـرآن نسـخ اسـت. ایهمایـو پر اپرمعنـ ،جالـب (. تشـبیه82: )اسراء افزایدنمی زیان
خواهند با جهل و کبـر و غـرور و حسـد و نفـاق بـه مبـارزه بخشی است برای آنها که میتحیا

 برخیزند.
 کافـراد، یـ ۀار ماننـد همـبه معنای ضرر دادن از اصل سـرمایه اسـت. کفّـ« اً خسار»کلمۀ 

ولـی  ؛دل ساده و سالمی به آن ملهم است که هر شان بودیاصلی داشتند و آن دین فطر ۀسرمای
کاستند و چون به قرآن  اصلی ۀاز این سرمای ،اطر کفری که به خدا و آیات او ورزیدندایشان به خ
بلکه به ستم از آن اعراض نمودند، همین قرآن خسران ایشان  ،و بدون منطق و دلیل ندکفر ورزید

 .(255/ 3: 1401)طباطبایی،  افزایدمیشان و نقصی روی نقص قبلی کندمیرا دو چندان 

 خروی ظلم آثار ا .2ـ  5

شود ق میترین آثار ظلم در آخرت محقّ کمتعدد قرآن کریم بیشترین و دردنابه گواهی آیات 
 شود و ظالم نیز هی  راهی بـرای نجـات نـدارد و تنهـا به انسان عرضه می ،ظلم کو باطن دردنا

 خـروی ظلـم راه جبران، دادن اعمال خیر خود بـه مظلـوم اسـت. در ادامـه بـه برخـی از آثـار ا  
 شود:اشاره می
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 ظالمان در آتش .1ـ 2ـ 5

 ،توان به عناوینی مانند: ناریکند که مقرآن کریم با تعابیر مختلفی از جایگاه ظالمان یاد می
وا بِآیاتِنا  :ره نمودم اشاجحیم و جهنّ  لْدِ جَزاءً بِما کان  مْ فِیها دار  الْخ  ار  لَه  هِ النَّ ذلِكَ جَزاء  أَعْداءِ اللَّ

اسـت در  جزایـی ؛کیفر دشمنان خدا آتش است که در آن سرای جاویدشـان اسـت ونَ؛یَجْحَد  
 (.28 :)فصلت ندکردکه آیات ما را انکار میمقابل این

طـور عـذر افـراد کند که عذر افرادی که منکر توحید خـدای یکتـا و همـیناین آیه اشاره می
ن در صورتی پذیرفته است که گنـاه و عذر افراد جاهل و نادا ؛ه نیستقبول و موجّ  اً مطلق ،کمشر

ه همتـا بـل وحدانیت خـدای بـییزیرا دلا ؛باشد کز انکار توحید و غیر از شرخطای آنان غیر ا
و شناختن آنها و  راد و ابهامی در آنها وجود نداردترین ایکقدری واضح و روشن هستند که کوچ

دقتی که از هوا و هـوس و پیـروی از  نظر و کمگر ی ،ایمان آوردن به آنها به چیزی احتیاج ندارد
 (. 340 - 339 /17 :1398نجفی،  )خمینی باطل خالی باشد

 سخن نگفتن خداوند با ظالمان  .2ـ  2ـ 5

ترین آثار اعتراض و خشم، سخن نگفتن با خصم است و در قیامت نیز ظالمان یکی از مهم
 ،شوند که این محرومیتیسخن شدن با خدای متعال محروم ماز هم ،و دشمنان حق و حقیقت

 کـهکسـانی گمـان،بیفرماید: قرآن در این مورد می ری بر روح و روان ظالمان دارد.آثار زیانبا
 در آتش جز فروشند،می اندک بهایی به را آن و کنندمی کتمان فرستاده فرو کتاب از خدا را آنچه
 و گویـدنمـی سـخن آنـان بـا قیامـت روز خـدا و خورنـدنمـی [و برنـد]فرو نمی هایشانشکم

 (.174 :)بقره است دردناک عذابی را آنان و سازدنمی شانپاکیزه
 ،علمای یهود اسـت اا گرچه روی سخن بامّ  ؛در مورد اهل کتاب نازل شده است یادشده ۀآی

ای ها وسیلهدر حقیقت شأن نزول .  مورد اختصاص به شأن نزول نداردولی مفهوم آیات در هی
 شـوندهـای آن محسـوب مـیی و عمومی که خود یکی از مصـداقیان احکام کلّ هستند برای ب

 . (590 /1 :1375 و دیگران، )مکارم شیرازی

 حبط اعمال ظالمان .3ـ  2ـ5

ی آثـار ولـ ،شـودحبط مـی ،گرچه عمل ظالمان طبق آیات قرآن هم در دنیا و هم در آخرت
ا برای روح ظالم بـه م رر و تألّ شترین تأثّ و بی استتر تر و شکنندهکخروی حبط به مراتب دردناا  
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 خـود دیـن از کـه شـما از کسـانی وکند: آیات ذیل موضوع حبط عمل را بیان می .همراه دارد
 آن در که آتشند اهل آنان و رفت خواهد باد بر آخرت و دنیا در اعمالشان بمیرند، کافر و برگردند
 (.217 :بقره) اندجاودانه

وَ چنانچه در قرآن آمـده اسـت:  ،خاصیت نمودن عمل استو بی به معنای باطل «حبط»
ونَ؛ وا یَعْمَل  وا فِیها وَ باطِل  ما کان   آنچـه و رفتـه هـدر ،انـدداده انجـام دنیا در آنچه و حَبِطَ ما صَنَع 

 (.16 :هود) بود خواهد باطل ،اندکردهمی
قَ »رسیده است که به ابوذر فرمود:  از پیامبر اسلام نْـتَ وَ خـالِقِ النّـاسَ اِتَّ اللّـهَ حَیْـث  ک 

وها؛ ئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَمْح  لْقٍ حَسَنٍ وَ اِذا عَمِلْتَ سَیِّ هـر کجـا و در هـر حـال هسـتی از خـدا  بِخ 
کـار نیکـی پـس از آن  ،بترس و با مردم با خلق خوش رفتار کن و هرگاه عمل بدی انجـام دادی

  (.290/  67 :1403 مجلسی،) «کندکه آن را محو می ؛انجام ده

 ابراز پشیمانی ظالمان .4ـ  2ـ 5

ولِ سَبِیلا؛ س  خَذْت  مََ  الرَّ ول  یا لَیْتَنِی اتَّ الِم  عَلی یَدَیْهِ یَق   ستمکار که روزی و وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّ
 پـیش در را[ درسـت] راهـی پیـامبر همـراه کـاش ای: گویـد ،گزد[ دندان] به را خویش دستان

 (.27 :)فرقان رفتمگمی
 و دیگران، )أنیس ی گاز گرفتن با دندان استابه معن ()بر وزن سدّ « عضّ »از ماده « یَعَضُّ »

1412: 2 /607). 
ـولِ سَـبِیلاً عبارت  س  خَـذْت  مَـَ  الرَّ ـول  یـا لَیْتَنِـی اتَّ  یعنـی ای کـاش راهـی بـه سـوی  یَق 

راههـای گـمراه ،و در نتیجـه کردمب میتنها راهی که حق است انتخا و کردمنجات انتخاب می
 /19 :1415 ،)آلوسی شدمو به این سرنوشت تلخ گرفتار نمی کشاندکننده مرا به سوی خود نمی

18.) 

 های پیشگیری از ظلم و خشونتراه .6

 دینـی هـایآمـوزه بـه توجّـه از همـین رو ؛است درمان از ترآسان و بهتر ،پیشگیری همیشه
 .بدارد ماندر ا خشونت و ظلم از ار جامعه تواندمی

 بخشی در راستای پرهیز از ظلم و خشونتآگاهی سازی وفرهنگ .1ـ 6

گـردد. از ایـن رو شود و به صـورت تـدریجی نهادینـه مـیآموزش از درون خانواده آغاز می
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و  کـاظمی: ر.ک) کنـدبلکه از اصل تدریج، طبق سنّت الهی پیروی می ؛تواند باشددفعی نمی
 .(195 :1401، اندیگر

 تعاون و همیاری نسبت به بندگان خدا .2ـ 6

هـا انسـان کـه همـۀشـود و این توجّـهشود که به اصل خلقت حسّ همیاری وقتی ایجاد می
در  (.10)حجـرات: ( و احسـاس بـرادری کننـد12)حجـرات: فرزندان یک پدر و مادر هسـتند

یابی به آرامش بیان خدا و دست تعامل جلب محبّ ت و تعاون میان مردم، محبّ  ،حدیث قدسی
 .(4/372: 1433سیوطی،)شده است 

 گفتار نرم با دیگران .3ـ 6

شود. لذا قرآن بار، ابتدا با کلامی تند و خشن شروع میدرگیرهای فیزیکی و خشونت بیشتر
کند کـه اگـر ( و تأکید می83)بقره: زبانی سخن بگوییدکند که با مردم با خوشکریم توصیه می

« قـل» ( و بسـیاری از آیـات بـا کلمـۀ44 )طـه: تأثیرگذار خواهـد بـود ،یدرمی سخن بگویبا ن
امیـر  شـوند.مـی یادآورت و نرمی کلام را شروع شده است که آداب سخن گفتن و عفّ « قولوا»و

زیـرا  ؛از بـه زبـان آوردن سـخنان زشـت برحـذر بـاش»فرمایند: میدر حدیثی   علی مؤمنان
: 1366)تمیمی آمدی، « دهدمایگان را از تو فراری میو گرانکند میجم  فرومایگان را گرد تو 

 .(4174 ، حدیث214

 رفتار نرم و ملایم با دیگران .4ـ 6

ت و مودّت، رحمت و رأفت، عفو و بخشش و کظم غیظ است و تنها راه اصل در اسلام محبّ 
ت است. در مراه با مهر و محبّ برخورد ملایم و ه ،راه باشند()حتی اگر گم هانفوذ در قلب انسان

؛ «ای خدایی که رحمتت بر غتبت پیشی گرفته است»فرماید: ( می20دعای جوشن کبیر )بند
 الهی را پیش گیرند. ز باید در ارتباطات خود همین شیوۀها نیانسان

 مدارا با افراد جاهل .5ـ  6

 دانـد ومـی «حلم»مقابل را پیش از اسلام در  «جهل» ، واژۀایزوتسو، به تبعیت از گلدزیهر
حاکم بر جهان عرب قابـل درک  شناسیروان، نظام این دو واژهبا دانستن معنای  معتقد است که

معنای اول مربو  به رفتـار عـرب پـیش از  است: کردهسه معنا بیان  ،ایزوتسو برای جهل .است
و بـدون  شـودمیترین تحریکی برآشفته ط نیست و با کوچککه بر نفس خود مسلّ است اسلام 
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ط بـر ضدّ جهل اسـت و بـه معنـای تسـلّ  ،ولی حلم ؛کندبه پیامد عمل خویش، اقدام می توجّه
 نفس است.

یعنی وقتی  است؛ل است که وابسته به معنای اول تعقّ  ۀمعنای دوم جهل، تأثیر منفی آن بر قوّ 
 ل است.برآشفته شد، بر نفس خود مسلط نیست؛ لذا عملکردش خالی از تعقّ 

  ،جهـل هـم تر است، جهـل بـه معنـای نـادانی اسـت و در قـرآناهمیتسوم که کممعنای 
 گیـرد: تقابـل جهـل مهمی می کار رفته است. ایزوتسو سپس نتیجۀ بیشتر به معنای اول و دوم به

 ا پـس از اسـلام ایـن امّـ ؛انسان با انسان در زمان جاهلیت بـوده اسـت و حلم، مربو  به رابطۀ
 خـدا جهـل را  دا تبـدیل شـده و اَعـراب مشـرک دربـارۀعمودی انسان با خرابطۀ افقی به رابطۀ 

پـس  .(278-273: 1373ایزوتسـو، ) لذا جهل با کفر نیز پیوند خورده اسـت ؛انداختیار کرده
 معـرض خشـونت جاهـل قـرار ندهـد و او درست که فرد خـودش را مدارا با جاهل به این معنا

 او،  و چـه بسـا در مقابـل رفتـار زننـدۀ داز او عبور کنـ بلکه با مدارا و سلامت ؛را تحریک نکند
 . گـرددتربیـت مـی شـود ومیشـرمنده  ،اگر پاسخ نرمی داده شود، در موارد زیادی فرد جاهـل

 سـلامی کـه حـاکی ؛ (63)فرقان: گویند می« سلام»ن هنگام مقابله با جاهلان الذا عبادالرحم
مجلسـی، از لغـو و گنـاه اسـت )الم و خالی س ی کهسخن نه ضعفشان؛از بزرگواری آنهاست و 

1403 :4/196). 

 گیریتیجهن. 7

 گریزان عدالتیبی از و بوده عدالت تشنۀ ،انسان روح وجهان خلقت بر عدالت استوار است 
 دیـن فـروع و اصـول در توجّه مورد «عدل» معاد، و نبوّت خدا، یگانگی به ایمان از پس و است
 . است اسلام مبین

 معرفـی خـدا بـه شرک را ظلم ترینبزرو و داردمی برحذر ظلم انواع از را انسان کریم قرآن
 بـه زدن ضـربه و صـدمه شـامل کـه نیـز دیگران به ظلم مورد در و شودنمی بخشیده که کندمی

 بـه ظلـم و شـودنمی بخشیده است، الناس حق و مردم موقعیت و حیثیت شخصیت، شخص،
 پیش در را انسان راهیگم که است پروردگار مقابل در یبندگ وظایف از گذاشتنکم نیز خویش

 :مانند مواهبی از دنیا در ؛ چوناست ظالم شخص ،اصلی زیانکار ،یادشده مظالم همۀ در .دارد
 ؛شد خواهد گرفتار هاعذاب انواع به نیز آخرت در و شودمی محروم امامت مقام و الهی هدایت

 سـکوت نیـز ظلـم مقابـل در و نشوید ظلم مرتکب که دهدمی فرمان کریم قرآن به همین دلیل
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 ظلم از خودداری. شود جلوگیری او ستم گسترش از باید ستمکار با مبارزه طریق از بلکه ؛نکنید
 از رثّ مؤ ارتبا  تا نمود نهادینه مدارس در سپس و خانواده محیط در آموزش با باید را خشونت و

 سایۀ در خدا بندگان روانی بهداشت و دهد بمخرّ   ارتبا به را خود جای ،سالیبزرو تا کودکی
 .گردد مینأت خشونت و ظلم از عاری و عادلانه رفتار
 

 نامهكتاب

 قرآن کریم. *
 . البلاغهنهج .1
 :کوشش، بهمن لا یحضره الفقیهکتاب  ،(ق 1411) )شیخ صدوق(ابن بابویه، محمد بن علی .2

 .دارالتعارف :الدین، بیروتفر شمسمحمد جع
امـادی، : جمـال الـدین میـر دتحقیق، لسان العرب،(ق1414)، منظور، محمد بن مکرم ابن .3

 .دار صادر، سوم :بیروت
شـده در: ، ارائه«بررسی علل سـکوت در برابـر ظلـم»ش(،  1394نژاد، سعیده، )ابوالحسن .4

 شناسی و اخلاق.دومین کنفرانس جامعه
 .کتبة نشر الثقافة الإسلامیةم :قم، المعجم الوسیط ق(، 1412) براهیم و دیگران،اأنیس،  .5
ترجمـه: احمـد آرام، تهـران:  ،خددا و اسسدان در آدر نش(،  1396ایزوتسو، توشی هیکو، ) .6

 نهم. شرکت سهامی انتشار،
، علی عبدالباری عطیه :تحقیق، تفسیر روح المعاسی (،ق1415) ،آلوسی، محمود بن عبدالله .7

 .دار الکتب العلمیة :بیروت
 .سازمان انتشارات جاویدان :، تهرانسهج الفصاحه (،تابی) سم،پاینده، ابوالقا .8
، تصدیی  ردرر الح دم و درر ال لدمش(، 1366تمیمی آمدی، عبدالواحـد بـن محمـد، ) .9

 تحقیق: مصطفی درایتی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
، ترجمـه: سـید ردررالح م و دررال لدم ،ش( 1377) ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

 .گ اسلامیدفتر نشر فرهن :تهرانمحلّاتی،  رسولی هاشم
 .مؤسسه انتشارات هجرت :قم ،تفسیر کوثر ش(، 1376) جعفری، یعقوب، .11
 .انتشارات اسلامیه تهران:، تفسیر  سان ق(، 1398) نجفی، محمدجواد، خمینی .12
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